
1

از منظر فقهاي ب برآنمترتاحکام و آثار وصغیرینفضولینکاح
1امامیه

2عقیله جمالزاده

3سیدابوالقاسم نقیبی

چکیده
در برخی موارد، . گرددشان منعقد میها یا نماینده قانونیعقد نکاح بین زن و مرد و توسط آن

گردد که در این صورت، ها محقق میعقد نکاح توسط فردي غیر از زن و مرد یا نماینده قانونی آن
بنا . باشدیکی از مصادیقنکاح فضولی، نکاح منعقده براي صغیرین می. شودفضولی محسوب می

یا فردي غیر از هاتواند توسط ولی آنبه نظر اکثر فقها نکاح فضولی بین صغیر و صغیره می
ب آثار بر نفوذ آن و ترتونکاح فضولی بین صغیرین صحیح و غیرنافذ است . ولی منعقد شود

. باشدها میمعقودله یا معقودلها یا هر دو و یا نماینده هر کدام از آنمنوط به صدور اجازه،آن
نصی وجود دارد که براي ثبوت مهر و ارث، فرد نابالغ بعد از بلوغ علاوه بر رضایت به عقد باید 

تواند براي صغیرین که میدارد به ایناگرکسی که ولی یا وکیل است و علم . سوگند نیز یاد کند
به صحت و لزوم نکاح در این صورت، ،عقد نکاح منعقدکند، نکاح را به عنوان فضولی منعقد کند

مقاله حاضر هریک از موارد یاد شده را بر . شودو آثار نکاح فضولی بر آن بار نمیاستحکم شده
.کنداساس دیدگاه فقهاي امامیه بررسی می
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قدمهم
ولی هنوز هم مواردي دیده ؛افتاددر گذشته اتفاق میبیشتر انعقاد نکاح به صورت فضولی 

بنابراین روشن شدن آثار و احکامی که .گرددشود که عقد نکاح به این صورت منعقد میمی
نکاح فضولی ممکن است در مورد افراد نابالغ، . استضروري ،شودبر چنین عقدي مترتب می

،کردهبررسیدر این مقاله نکاح فضولی را به طور اجمالی . بالغ و یا مجنون جاري گردد
.پردازیمسپس به آثار و احکام نکاح فضولی صغیرین از منظر فقها می

حکم نکاح فضولی صغیرین 
. آیدمنوط به اجازه باشد، فضولی به شمار میهر عمل حقوقی و یا عقدي که تنفیذ آن 

روایاتی ).371، ص1، ج1382نصاري، ا(انعقاد عقد فضولی موافق با قواعد و عمومات است
پراکنده دال بر جواز فضولی در سایر عقود وجود دارد و حتی در غیر از عقود، در افعالی که 

نکاح ،بنابراین. که فضولی جریان داردشود کند، دیده میب میها مترتشارع احکامی را بر آن
از منظر بسیاري از فقها نکاح . نیز مانند سایر عقود ممکن است به طور فضولی منعقد گردد

.شوداجازه صحیح میو با گرددمیفضولی، عقدي است که از طرف غیر ولی یا وکیل صادر 
، معقودله صغیر باشد یا کند که عقد از دو طرف فضولی باشد یا از یکی از طرفینفرقی نمی

خمینی، موسوي (شد کبیر، عقدکننده از اقوام و نزدیکان باشد مانند برادر، عمو و دایی یا بیگانه با
، 24هـ، ج1416؛ سبزواري، 657تا، صطباطبایی یزدي، بی؛ 710، صب1380،همو؛230-229ص، 2، ج1363

. )284-283ص
ولی یا وکیل به طوري که در آن اذن نداشته لازم به ذکر است که عقد منعقد شده از طرف 

که ولی، صغیر یا صغیره را به ازدواج باشد، مثل اینباشد نیز، از مصادیق عقد فضولی می
فرد مجنونی درآورد یا به ازدواج کسی درآورد که داراي یکی از عیوبی است که به دلیل 

عقد صحیح است به دلیل در این صورت، . توان عقد نکاح را فسخ کردوجود آن عیوب می
توانست انجام ت و هر کاري را که صغیره اگر بالغ بود میاسعلیهکه ولی، قائم مقام مولیاین

علیه، این عقد اما به دلیل عدم رعایت مصلحت مولی. تواند به جاي او انجام دهددهد، می
بعد از بلوغ خیار دارد؛ چه اگر ملزم به قبول این » مولی علیه«و است ب شده سافضولی ح
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اي که بر فسخ عقد به دلیل وجود یکی علاوه بر این، ادله. گرددازدواج شود، از آن متضرر می
).212، ص29، جم1981نجفی،(شوند این مورد نیز میو شامل کند، اطلاق دارندز عیوب دلالت میا

. 1اندبر مشروعیت آن آوردهاي دالفضولی را پذیرفته و ادلهحصحت نکافقهابسیاري از
اي که در این مورد وارد شده، استناد مشهور فقها براي اثبات سخن خود، به اخبار مستفیضه

علاوه بر روایات وارده در مورد نکاح فضولی که به طور مستقیم به این باب . اندکرده
توان براي اثبات این امر استفاده بیع فضولی نیز میاختصاص دارد، از روایات دالّ بر صحت 

توان به اگر حکم به صحت فضولی در بیع شود، می«: استدر تأیید مطلب گفته شده. کرد
که امضاي عقود مالی مستلزم صحت فضولی در نکاح حکم کرد و این یک قاعده کلی است

اثبات صحت نکاح فضولی، علاوه برخی براي .)371، ص1، ج1382انصاري،(»باشدنکاح میامضاي
ایات اند، ولی با این حال، قسمت عمده ادله استنادي را روبر سنت، به آیات نیز استدلال کرده

طباطبایی، (اندادعاي اجماع بر صحت نکاح فضولی نیز کردهبرخی از فقها. دهدتشکیل می
.)201، ص29م، ج1981؛ نجفی، 103، ص11هـ، ج1421

تا، حر عاملی، بی؛ 401، ص5، جهـ1401رازي، ؛ کلینی 388، ص7، ج1365طوسی، (صحیحه ابی عبیده
باشد که در مورد ب آثار بر آن میو ترتترین دلیل بر صحت نکاح فضولیقوي)527، ص17ج

گوید از امام عبیده میابی. فرضی است که دو نفر فضولی، صغیرین را به ازدواج درآورند
به ازدواج نبودندها را در زمانی که بالغ شان، آنیاي که ولصغیرهمورد صغیر و در 7باقر
ند، خیار ها که بالغ شواست و هر کدام از آننکاح جایز : امام فرمود. ال کردمؤاند، سآوردهدر

که شود، مگر اینها ثابت نمیاي بین آناگر هر دو قبل از بلوغ فوت کنند، میراث و مهریه. دارند
ها، از امام پرسیدم اگر یکی از آن. بالغ شده و عقد منعقده را اجازه کرده باشندقبل از فوت، 

اگر صغیر : گفتم. اگر به عقد راضی شود، اشکالی ندارد: از دیگري بالغ شود؟ امام فرمودقبل
آیا صغیره ارث و به نکاح رضایت دهد و قبل از بلوغ وي بمیرد، قبل از صغیره بالغ شود

و سوگند یاد کند که شود تا بالغ شوده کنار گذاشته میبله، سهم صغیر: دبرد؟ جواب دامی
بعد از سوگند خوردن نصف مهریه شود ومیباعث اخذ میراث توسط وي ،رضایت به ازدواج

هـ، 1421؛ روحانی،201، ص29هـ، ج1981؛ نجفی،70هـ، ص1413؛ عاملی،111، ص11هـ، ج1421؛ طباطبایی،257، ص23تا، جبحرانی، بیـ1
؛ 8، ص2هـ، ج1410حلی،؛ 141، ص5تا، ج؛ جبعی عاملی، بی657تا، ص؛ طباطبایی یزدي، بی255، ص2تا، جی، بی؛ موسوي خوی520، ص2ج

.437، ص3هـ، ج1421؛ حلی،102، ص7هـ، ج1418حلی،
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مرد از پرسیدم، اگر صغیره قبل از بلوغ فوت کند، آیا . کندو سهم خود را از میراث دریافت می
شد، خیار داشت که عقد را اجازه یا رد نه، زیرا اگر دختر بالغ می: برد؟ جواب داداو ارث می

براي : ج درآورده باشد؟ امام فرمودگفتم اگر پدر صغیره، قبل از بلوغش او را به ازدوا. کند
پدر جایز است که دختر خود را به ازدواج درآورد و جایز است که پسر خود را نیز به ازدواج 

.شودپدر ثابت میههریه دختر بر ذمکه در این صورت مدرآورد 
ممکن است . اندبسیاري از فقها براي اثبات صحت نکاح فضولی به روایت فوق اشاره کرده

در مورد این روایت، اشکال شود که فرض آن در مورد تزویج توسط ولی زوجین است، در 
ولی اعم : استدر جواب این شبهه گفته شده. حالی که تزویج فرزند توسط ولی صحیح است

از کسی است که تزویج براي او جایز است؛ زیرا ولی بر حاکم، وصی و بلکه بر عصبه نیز 
راین منظور از ولی در بناب. شودغیر اجباري تعبیر میجا به ولیکند و از ولی در اینصدق می

عرفی است؛ یعنی کسی کهیشرعی یعنی پدر و جد پدري نیست، بلکه منظور ولصحیحه، ولی
علاوه بر این، در ).178، ص7، جهـ1416عاملی، جبعی (ولی امر ازدواج طرفین شده است عرفاً مت

کند که اگر پدر عقد را براي فرزندان خود منعقد کند، عقد براي هر دوي آخر روایت تصریح می
عقد منعقده خیاري ندارند، از این امر در موردلازم شده و بعد از بلوغ، ) زوجین(ها آن
پدري نیز در حکم جد(شود در اول روایت بر غیر پدر حمل می»ولی«توان نتیجه گرفت که می

کسی است که ولایت و منظور)کنندطور که اخبار دیگر بر این امر دلالت میپدر است، همان
نعقده توسط وي فضولی محسوب کند، که عقد مدر نکاح ندارد و عقد ازدواج را منعقد می

؛ 179ـ178، ص7هـ، ج1416عاملی، جبعی ؛ 156، صهـ1415؛ انصاري، 171، ص4، جهـ1405خوانساري، (شود می
کسی که عقد کند فرقی نمی).160، ص2، ج1379خمینی،موسوي ؛318- 317ص، 2هـ، ج1404موسوي خویی، 

مثل برادر و عمو، یا بر معقودعلیه را منعقد کرده، هیچ ولایتی بر معقودعلیه نداشته باشد؛
یا کسی که فقط در مال ولایت ر نکاح نباشد؛ مثل وصیولایت داشته، ولی ولایت او ولایت ب

؛ 155، ص12هـ، ج1429کرکی،(از نظر علما در عدم ولایت بر نکاح تفاوتی وجود ندارد زیرا دارد؛ 
).348، ص1380قمی، 

با توجه به متن صریح روایت مذکور و روایات دیگر، اگر دو نفر به طور فضولی، صغیر و 
ب آثار بر آن متوقف بر اجازه و ترتاستآورند، عقد صحیح درهمدیگر صغیره را به ازدواج 

جا که صغیر و صغیره قبل از بلوغ، ولایتی بر خودشان ندارند، بنابراین اجازه از آن. باشدمی
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ولی وقتی اجازه،)510، ص14تا، جحکیم، بیطباطبایی(ها صادر شود آند توسط ولی ده بایعقد منعق
علاوه . علیه معتبر است، رعایت شودیشود که آنچه در صحت عقد توسط مولصحیح تلقی می

طور که در انعقاد اعمال حقوقی از علیه از سوي ولی نیز همانرعایت مصلحت مولی،بر این
اگر . باشد و عدم وجود مفسده کافی نیستاست، در صدور اجازه نیز شرط میطرف او لازم 

علیه واقع شده است، در این صورت، که بر خلاف مصلحت مولیدهدولی عقدي را اجازه 
شود ها بعد از بلوغ و رشدشان منحصر میخود آنو صحت عقد به اجازهاستاو لغو اجازه

توانند عقد منعقده را اجازه یا رد غیرین بعد از بلوغ میصزیرا؛)710صب،1380،موسوي خمینی(
، 14تا، جحکیم، بیطباطبایی(باشد ها بعد از بلوغ میکنند و علت این امر هم عدم ولایت ولی بر آن

عدم ولایت «البته اگر مطابق نظر برخی فقها ولایت بر بالغه باکره رشیده را بپذیریم، ).510ص
جا ان دلیل براي صحت اجازه صغیره بعد از بلوغ تلقی گردد و در اینتواند به عنو، نمی»ولی

همان عدم رعایت مصلحت صغیره توسط ولی به عنوان دلیل براي صحت اجازه صغیره بعد 
. کنداز بلوغ کفایت می

درآمده باشند، در چند همدیگر در صورتی که صغیر و صغیره به طور فضولی به ازدواج 
شود ک از آثار زوجیت بر این عقد مترتب نمی، و هیچ یشودمیقد منعقده مورد حکم به بطلان ع

ها به بطلان نکاح فضولی منعقد شده براي مواردي که در آن).232، ص2، ج1363خمینی،موسوي (
؛ن عقد منعقده را رد کندها قبل از بلوغشاهر دوي آنولیـ1: شود، عبارتند ازمیصغیرین حکم 

صغیر و صغیره بالغ شده و ـ3؛)231صهمان،(ا قبل از بلوغش عقد را رد کند هیکی از آنولی ـ2
هر دو بالغ شده، اما یکی از ـ4؛)658صتا،یزدي، بیطباطبایی(هر دو، عقد فضولی منعقده را رد کنند 

هیچ کدام از صغیرین ـ5؛ه کرده و دیگري آن را رد کندها بعد از بلوغ، عقد منعقده را اجازآن
یکی از صغیرین بالغ شده و ـ6؛قبل از بلوغ و اجازه فوت کندهابالغ نشده باشند و یکی از آن

؛ 284، ص23تا، جحرانی، بیب(عقد را اجازه کند، ولی دیگري هنوز بالغ نشده و قبل از بلوغ فوت کند 
وي ؛ موس658صتا،طباطبایی یزدي، بی(ند هر دو قبل از اجازه بمیرـ7؛)177، ص7، جـه1416عاملی،جبعی 
به بطلان عقد به خاطر تعذرّ از اجازه، : در مورد سه فرض اخیر گفته شده).711صب، 1380خمینی،

بحرانی، (زیرا اجازه، شرط لزوم عقد فضولی است ؛)177، ص7، جـه1416عاملی،جبعی (شود حکم می
پس صحت ، استت محقق نشدهزوجیتامهتلعو در صورت عدم تحقق اجازه،)284، ص23تا، جبی
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).190، ص16، جـه1419نراقی،فاضل ؛ 104، ص1، جهـ1420اصفهانی،(شود این عقد نیز براي ما کشف نمی
:ه، حکم شده است که عبارتند ازدر چند صورت، به لزوم نکاح فضولی منعقد

او ها، ولیدر مورد یکی از آنـ2؛، عقد را اجازه دهندها آنقبل از بلوغ صغیرینولیـ1
موسوي (بعد از بلوغ عقد را اجازه دهد قبل از بلوغ، عقد منعقده را اجازه کند و دیگري خودش 

عقد منعقده را صغیر و صغیره بالغ شده، ـ3؛)711، صب1380،انهم؛ 231، ص2، ج1363خمینی،
ها بالغ شده و در زمانی که دیگري زنده یکی از آنـ4؛)658تا، صطباطبایی یزدي، بی(اجازه دهند 

شود؛ زیرا مقتضی حاصل در این صورت، عقد از طرف او لازم می. است، عقد را اجازه دهد
دیگري جانبو از )177، ص7ـ، جه1416عاملی،جبعی (نع از جانب او منتفی است شده و وجود ما

، عقد از طرف زوجین لازم دبر اجازه است که اگر او بالغ شود و عقد را اجازه دهمتوقف
احکام زوجیت بر موارد، زوجیت ثابت شده و همهدر همه).285، ص23تا، جبحرانی، بی(شود می

.و جاي بحث نداردفقهاست وارد مذکور مورد قبول همهم. شودعقد منعقده مترتب می
که ز اینمحل بحث جایی است که یکی از صغیرین بالغ شده، عقد را اجازه داده و قبل ا

عقدکه اجازهدیگري بالغ شود، فوت کند یا تا زمان بلوغ دیگري زنده باشد، ولی قبل از این
ب آثار زوجیت در فرض مذکور، منوط به این است که ترت. توسط وي صادر شود، فوت کند

که فردي که زنده مانده، بالغ شده و عقد منعقده را اجازه کند، ولی اگر فرد نابالغ بعد از این
ر این زمینه د) ره(امام خمینی. شودبالغ شد، عقد منعقده را رد کرد، حکم به بطلان عقد می

مجیز دوم، کند و بایدب آثار زوجیت، صرف صدور اجازه کفایت نمیبراي ترت: فرمایدمی
).232-231، ص2، ج1363خمینی،موسوي (سوگند نیز یاد کند 

شکی ،اگر اجازه را ناقله بدانیم: اند، برخی گفتهدر مورد حکم به صحت یا بطلان فرض بالا
تواند تزویج را قبول کند و نه اهلیت دارد که دست ت، نه مینیست که اجازه باطل است؛ زیرا می

).349، ص1380قمی،(به تزویج ابتدایی بزند 
و معروف بین فقهاست، ولی این صحت چنین عقدي اگر چه مشهور: گویندبرخی نیز می

که قاعده، مقتضی فساد داراي اشکال است؛ زیرا حکم در آن مخالف قواعد است؛ چه آنله مسأ
دیگري وجود نداشته باشد، این فرض که یکی از طرفین عقد هنگام اجازه. جاستعقد در این

جا اولی است؛ شبیه قبول مشتري بعد از ایجاب بایع و موت اوست و بلکه قول به فساد در این
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جا طرف عقد در نکاح که در حکم ولی در این،ن بعد از موت بایع باقی هستندزیرا ثمن و مثم
تأثیر عقد اگر چه ذاتاً ممکن است، ولی مخالف قواعد . ثمن یا مثمن است، از بین رفته است

). 731، صهـ1413مکارم شیرازي،(باشد می
یکی از طرفین قبل از جا این است که اگر در عقد نکاح فضولی، نظر قوي و قابل قبول در این

تواند فردي که در قید حیات است، نمیشود و اجازهاجازه دیگري فوت کند، عقد باطل می
اما در جایی که صغیر و صغیره به طور فضولی به ازدواج . موجب صحت عقد فضولی باشد

کنیم و این امر به در آمده باشند و چنین فرضی حاصل شود، به صحت عقد منعقده حکم می
.ابی عبیده است که در اوایل بحث، ذکر شدخاص و روایت صحیحهدلیل وجود نص

ب آثار بر این مذکور ثابت شد، اما در مورد ترتبا توجه به مطالب بالا حکم به صحت عقد
را بنابراین در این قسمت، صورتی . فرد زنده، باید سوگند نیز محقق شودعقد، علاوه بر اجازه
به تفکیک مورد شود، را که فقط اجازه صادر میشود و جایی محقق میکه اجازه و سوگند 

.دهیمبررسی قرار می

تحقق اجازه و سوگندـ 1
اگر صغیر و صغیره به صورت فضولی به ازدواج درآمده باشند، : گویندبرخی از فقها می

این صورت ها بالغ شده، عقد را اجازه دهد و قبل از بلوغ دیگري بمیرد، درسپس یکی از آن
در . باشدتحقق آثار زوجیت، منوط به تحقق اجازه و سوگند از طرف معقودله یا معقودلها می

طباطبایی (شود ب میآثار زوجیت بر عقد منعقده مترتنتیجه بر فرض وقوع اجازه و سوگند، همه
، 2، جـه1404ی،موسوي خوی(بین اصحاب وجود ندارد در مورد این امر، اختلافی).658تا، صیزدي، بی

ب بعضی از آثار زوجیت مثل آن نیست؛ زیرا ثبوت زوجیت و ترتو اشکالی هم در)342ص
بنابراین سایر آثار نیز بر . باشدمیراث و مهر در عقد فضولی، منوط به تحقق اجازه و سوگند می

). 512ص، 14تا، جحکیم، بی؛ طباطبایی187، صـه1405مطهري،(شود تحقق این دو مترتبّ می
و ن عقد فوت کند، سپس صغیر بالغ شوداگر صغیره بالغ شده باشد و بعد از اجازه داد

باز هم به عقد منعقده رضایت ،عقد را اجازه دهد و سوگند هم یاد کند که اگر زوجه زنده بود
زوج ثابت شده و مادر و دختر زوجه نیز بر او حرام هداد، در این صورت مهریه بر ذممی
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همچنین اگر صغیر، بالغ شده و بعد از اجازه کردن عقد ).658تا، صطباطبایی یزدي، بی(شوند می
فوت کند، سپس صغیره بالغ شود و عقد را اجازه کند و سوگند نیز یاد کند، در این صورت 

موسوي (توانند با وي ازدواج کنند نمیها و آنشودمیوي بر پدر زوج و پسر او حرام 
). 658، ص14تا، جحکیم، بی؛ طباطبایی232، ص2، ج1363خمینی،

و عقد را اجازه دهد شوداگر یکی از طرفین بالغ : در مورد ثبوت ارث بین زوجین گفته شده
شود تا وقتی که بالغ و قبل از بلوغ دیگري فوت کند، سهم نابالغ از میراث کنار گذاشته می

او که اجازهشود به ایند، قسم داده میوقتی نابالغ به سن بلوغ رسید و عقد را اجازه کر. شود
شود است و در صورت تحقق سوگند، ارث به او داده مینیستبه خاطر طمع و رغبت در ارث 

، ـه1410؛ حلی،154، ص11، جـه1421؛ طباطبایی،359، ص2، جـه1414عاملی،؛ مکی 332ـ، صه1417حلبی،(
). 8، ص2ج

ب جرد صدور اجازه، آثار زوجیت مترتظاهر این است که به م: فرمایدمیعروهصاحب 
برخی در توجیه این ).658تا، صطباطبایی یزدي، بی(شده و احتیاجی به سوگند خوردن نیست 

پس باید به قدر متیقن که . وجوب تحقق اجازه و سوگند، مخالف قاعده است: گویندسخن می
جوب سوگند در ثبوت مهر و ارث است و در بقیه موارد مورد نص است، اکتفا کرد و آن، و

امام ).732، صـه1413مکارم شیرازي،(باید به قواعدي که مقتضی صحت هستند، رجوع کرد 
وي موس(احکام، احتیاج به سوگند استب همهاقرب این است که در ترت: فرمایدمی) ره(خمینی 

جا که حکم به وجوب از آن: فرمایدنیز میآیت االله فاضل لنکرانی ).1016، صالف1380خمینی،
سوگند براي ترتب آثار، بر خلاف قاعده است، پس باید به مورد متیقن اکتفا کرد، اما شایسته 

).757، ص2، جـه1422فاضل لنکرانی،(است که احتیاط ترك نشود 
و است بنابر اکتفا به مورد نص، باید بگوییم ثبوت ارث و مهر، متوقف بر اجازه و سوگند 

ولی ظاهر اطلاق کلام فقها این است که تحلیف . باشدتحقق بقیه آثار منوط به تحقق اجازه می
کند که مجیز در معرض اتهام باشد یا موارد لازم است و فرقی نمیبراي گرفتن ارث در همه

. نباشد
تحقق اجازه و عدم تحقق سوگندـ2

حال . بیان شدباشد،ب آثار زوجیت در آن منوط به تحقق اجازه و سوگند موردي که ترت
شود یا نه؟ اگر مجیز ولی سوگند محقق نشود، آثار زوجیت ثابت میاگر اجازه صادر شود 
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ب آثار کند، ترتاز سوگند خوردن نکول میاد کردن را دارد، ولی به طور عمدتوانایی سوگند ی
مانعی، از سوگند خوردن ناتوان شودگر مجیز به علت ایجاد کند؟ ازوجیت چه حکمی پیدا می

شود؟ در این قسمت حالات مذکور به تفکیک مورد و سوگند نخورد، چه حکمی جاري می
.گیردبررسی قرار می

نکول از سوگندخوردنالف ـ 
است که صغیر و صغیره توسط فضولی به ازدواج درآمده باشند، این بحث در صورتی

ه دیگري عقد را اجازه دهد، فوت کو قبل از اینکندعقد را اجازه ،ها بالغ شدهسپس یکی از آن
، بالغ شود و عقد را اجازه کند، ولی از سوگند خوردن نکول سپس فردي که زنده است. کند
: ور است که به شرح زیر هستنددو فرض قابل تصدر این حال،.کند

و بعد از اجازه اول زوج باشد، یعنی زوج بالغ شوددر صورتی که مجیز:نکول زوجهـ 
دهد، ولی از بعد از فوت زوج، عقد را اجازه و مجیز دوم زوجه باشد کهکنددادن عقد، فوت 

وج و پسر او و زوجه بر پدر زگرددمیها ثابت کند، زوجیت بین آنسوگند خوردن نکول 
که با توجه به این: اما در مورد تعلق گرفتن ارث و مهر به زوجه باید گفت. شودحرام می

مقتضاي نص این است که ثبوت مهر و ارث منوط به تحقق اجازه و سوگند است و زوجه در 
انصاري،(شود ، پس از ارث و مهر محروم میاستعمداً از سوگند خوردن نکول کردهجااین

در آنچه گفته شد، اختلافی بین فقها وجود ).173، ص4، جـه1405؛ خوانساري،161-160، صـه1415
له از بیان آن خودداري کرده و فقط به بیان مسأندارد و بسیاري از فقها به دلیل بدیهی بودن 

.شوداند که نکول توسط زوج محقق میفرضی پرداخته
ن عقد بمیرد، سپس زوج بالغ شود و ز اجازه کردو بعد ااگر زوجه بالغ شود:ـ نکول زوج

زوجه غیر از مهریه، در این صورت از ترکه. از سوگند خوردن نکول کندعقد را اجازه داده، 
این امري پذیرفته شده است .باشدردن متوقف بر تحقق سوگند میبرد؛ زیرا ارث بقطعاً ارث نمی

به مجرد صدور اجازه ـ1: د استبحث و اختلاف نظر در این دو مور. که نیاز به بحث ندارد
زوج ثابتر ذمهـبر فرض که مهریه بـ2شود یا نه؟ او ثابت میبر ذمهتوسط زوج، آیا مهریه 

). 291، ص23تا، جبحرانی، بی؛ 220ص،29، جم1981نجفی،(برد یا نه؟ شود، آیا زوج از آن ارث می
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:هاي مذکور در محل بحث بدین شرحندجواب
شود او ثابت میکه به مجرد صدور اجازه از طرف زوج، مهرالمسمی بر عهدهدر مورد این

و دائر مدار صحت استثبوت مهریه، مترتبّ بر ثبوت نکاح ـ1: یا نه، دو جواب وجود دارد
شود که اجازه همراه به صحت و لزوم نکاح حکم میزمانیباشد، از طرف دیگر نکاح می

بنابراین حکم به . جا به دلیل نکول، سوگند محقق نشده استسوگند حاصل شود و در این
زوج عدم تحقق نکاح صحیح، ثبوت مهریه بر ذمهدر نتیجه به واسطه. صحت نکاح منتفی است

؛ 180، ص7، جهـ1416عاملی،؛ جبعی 358، ص1380، ؛ قمی220، ص29، جم1981نجفی،(شود نیز منتفی می
شود؛ زوج ثابت میمهریه بر عهدهـ2).291، ص23تا، ج؛ بحرانی، بی114، ص11، جـه1421طباطبایی،

زوج با اجازه کردن عقد، به صحت و لزوم نکاح اقرار ،»اقرار العقلا علی انفسهم جایز«زیرا بنابر 
آید، اقرار او میعهدهبر آنچه به این است که در حق خودش کرده است و این امر به منزله

و احتیاج به شودزوج ثابت میازه، مهریه بر عهدهبنابراین با تحقق اج.کرده است، مثل مهر
، 3تا، ج؛ حلی، بی161-160، صهـ1415؛ انصاري،106ص،1، جهـ1420اصفهانی،(سوگند خوردن نیست

؛ 197، صـه1419نراقی، فاضل ؛ 156، ص12، جـه1429؛ کرکی،173، ص4، جـه1405؛ خوانساري،29ص
).220، ص29، جم1981،نجفی

بیشتر فقها از جمله صاحب جواهر، میرزاي قمی، محقق کرکی، شهید ثانی و فاضل هندي 
ما : استدر اشکال به جواب اول گفته شده. جواب دوم اقوي استقائل به این هستند که 

توانیم مهر را فقط فرع بر ثبوت نکاح واقعی بدانیم و چنین تصوري ممنوع است؛ زیرا مهر نمی
شود، اگر چه در واقع نکاحی محقق نشده باشد گاهی با صرف اقرار به نکاح نیز ثابت می

).358، ص1380قمی،(
یا نه، نیز دو برد زوج، آیا زوج از آن ارث میفرض ثبوت مهر بر ذمهکه بردر مورد این

ثبوت ارث فرع بر ثبوت زوجیت است و زوجیت ثابت نشده، در نتیجه ـ1: جواب وجود دارد
). 180، ص7، جـه1416عاملی،؛ جبعی 291، ص23ا، جتبحرانی، بی(شود ارث بردن از مهر نیز ثابت نمی

جا مجیز، سوگند یاد نکرده است؛ارث، متوقف بر سوگند است و در اینکه ثبوت به علاوه این
، 1380؛ قمی،157ص، 12ج، ـه1429؛ کرکی،106، ص1، جهـ1420اصفهانی،(گیرد پس ارث به او تعلق نمی

برد؛ زیرا ثبوت مهر و ارث بردن از مهر، هر دو معلول یک زوج از مهر ارث میـ2؛)358ص
ها، مستلزم ثبوت علت هستند که آن علت، وجود نکاح است و لزوم و ثبوت یکی از معلول
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تا، حلی، بی(شود بنابراین وقتی مهر ثابت شد، ارث بردن از آن نیز ثابت می. معلول دیگر است
زوج به عقد، مستلزم این است که که، اجازهبه علاوه این).157ص، 12ج، ـه1429؛ کرکی،29، ص3ج

اش هباشد؛ زیرا اگر در اجازق مقدار نصیب خود از مهرالمسمی او در هر صورت، مستح
شود بردن از بقیه اموال زوجه ثابت میصادق باشد، ارث بردن نصیبش از مهر در ضمن ارث 

مال در ملک زوج باقی مانده و چیزي به عنوان مهر از د، همهخود کاذب باشو اگر در اجازه
عاملی،جبعی ؛ 291، ص23تا، ج؛ بحرانی، بی162-161، صهـ1415انصاري،(شود مال او خارج نمی

).220، ص29، جم1981؛ نجفی،358، ص1380؛ قمی،173، ص4، جـه1405؛ خوانساري،181، ص7، جـه1416
و برخی از فقها مانند شهید ثانی، میرزاي قمی و استقول به ثبوت ارث زوج از مهر، اقوي 

که اقرار زوج مستلزم ثبوت نصف مهر بر با توجه به این. صاحب مدارك بر آن اتفاق دارند
این نکته مخفی نماند که مراد از نصف . تواند تمام مهر را مطالبه کنداش است، وارث نمیذمه

اي که قبل از دخول مردهجا، بنا به نظر ما ربع اصل مهر است؛ زیرا معتقدیم مهر زوجهدر این
حال اگر زوجه بمیرد و زوج بخواهد از مهر ارث ببرد، با توجه . ، نصف مهرالمسمی استاست

که زوجبه این
2
برد، پس او نصف نصف مهر را به ارث از اموال زوجه را به ارث می1

برد که همان می
4
اگر چه در صورت فوت زوج هم قول به ثبوت نصف . مهر استاصل1

).358، ص1380قمی،(مهر، خالی از قوت نیست، ولی مشهور، قائل به ثبوت تمام مهر هستند 
زوج ثابت اجازه، مهر بر ذمهکه به مجرد تحققیشتر فقها قائلند به اینبنابر آنچه گفته شد، ب

. آیدو ارث بردن زوج از آن نیز لازم میشودمی

تحقق مانع از سوگند خوردن ب ـ 
در . که قبلاً بیان شد، تحقق اجازه و سوگند براي ثبوت مهر و ارث ضروري استچنان

گرفت که مجیز دوم عمداً از سوگند خوردن نکول قسمت قبل این فرض مورد بررسی قرار 
که، مجیز دوم سوگند نخورد، ولی فرض دیگري نیز ممکن است مطرح شود و آن این. کندمی

مانع ممکن . باشدنباشد، بلکه به دلیل ایجاد مانع عدم تحقق سوگند توسط وي به طور عمدي 
مثل ،ر، یا چیزي غیرقابل رفع باشدمثل سف،است چیزي باشد که امید به از بین رفتن آن هست
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شود که در آن وجود مانع، باعث عدم در این قسمت به بررسی فرضی پرداخته می. موت
.شودمیتحقق سوگند توسط مجیز 

د، صغیره بالغ واگر عقد فضولی براي صغیر و صغیره منعقد ش:تحقق مانع قابل زوالـ 
که عقد را اجازه و قبل از اینصغیر بالغ شودباشد، سپس و بعد از اجازه عقد فوت کرده شود 

برود یا مسافرت سوگند خوردن مجنون شود، به اغمادهد یا بعد از اجازه عقد و قبل از
شود و آن مانع هم میسوگند ایجاد آید، به طور کلی مانعی براي ادايضروري براي او پیش

.که امید به از بین رفتن آن وجود دارداستچیزي 
ه زن کنار گذاشتنظر برخی فقها این است که سهم زوج از عین ترکهدر این صورت، 

که سهم زوج را از عین ترکه کنار نباشدولی اگر ممکن ؛شود، اگر این امر ممکن باشدمی
سوگند از بین برود ادايگذارند تا زمانی که مانع بگذارند، آن را از مثل یا قیمت ترکه کنار می

آن مانع، یأس حاصل شود یا کنار گذاشتن نصیب مذکور، باعث ایجاد ضرر به زوال ازیا 
اگر خوف ورود ضرر به وراث یا مال، وجود داشته باشد، باید سهمی . وارث یا خود مال شود
وارث، ضامن است که در صورت ظهور . ، به وارث داده شوداستکه کنار گذاشته شده

عاملی،؛ جبعی 290، ص23تا، جحرانی، بیب(او را برگرداند ، سهم )مجیز دوم(استحقاق قسم خورنده 
).115، ص11، جـه1421؛ طباطبایی،180، ص7، جـه1416

وقتی فرد زنده بالغ شد و قسم را به تأخیر انداخت، : یک احتمال نیز این است که گفته شود
). 180، ص7، جـه1416عاملی،جبعی (هم او از ترکه واجب نیست کنار گذاشتن س

شاید گروهی که قائل به کنار گذاشتن سهم : فرمایدمیرزاي قمی در توجیه قول اول می
اند و مجیز دوم از ترکه هستند، این مطلب را از روایت در مورد مجیز اول به دست آورده

).357، ص1380قمی،(گرنه، اصل عدم عزل است 
ي صغیرین، صغیره عقد را اگر بعد از انعقاد عقد فضولی برا:تحقق مانع غیر قابل زوالـ 

او و فوت کند، ثبوت ارث براي زوج منوط به تحقق اجازه و سوگند از طرف اجازه دهد
عقد را اجازه دهد، ولی به دلیل مرگ یا مانع غیر قابل رفع، حال اگر زوج بالغ شود و. باشدمی

، 2، جهـ1410حلی،(ست برد یا نه اشکال اکه از زوجه ارث مینتواند سوگند یاد کند، در مورد این
.در مورد فرض مذکور دو وجه بیان شده است).592ص
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شود، و فوت کند، عقد مطلقاً باطل نمیدهدوقتی یکی از صغیرین بالغ شده، عقد را اجازه ـ1
از طرف . شود، حکم به لزوم آن میدهدو وقتی طرف دیگر هم آن را اجازه ماندمیبلکه باقی 

وجود عقد، آن هم به شرطی که صحیح زیراحت و کمال عقد است؛ دیگر، ارث بردن تابع ص
پس وقتی با وقوع . باشد و ثبوت علت مستلزم ثبوت معلول استباشد، علت براي میراث می

بنابراین . شودفرد زنده، حکم به صحت عقد شود، به تبع، به ثبوت میراث هم حکم میاجازه
این سخن در صورت . بردد، از زوجه ارث میدر فرض مذکور، زوج به صرف اجازه دادن عق

تا، ؛حلی، بی155ص، 12، جـه1429؛ کرکی،290، ص23تا، جبحرانی، بی(آید قول به کاشفیت اجازه لازم می
).29-28ص، 3ج

جا که براي ثبوت ارث، تحقق اجازه و سوگند معتبر است و در ایناستدر روایت آمدهـ2
شود مجیز در اثر وقوع موت از سوگند خوردن معذور شده است، پس ارث براي او ثابت نمی

. اندبیشتر فقها این قول را قبول کرده).115ص،11، جـه1421؛ طباطبایی،155ص، 12ج، ـه1429کرکی،(
شود؛ زیرا ارث بردن زوج قطعاً ارثی براي مرد ثابت نمی: استدر توجیه این قول گفته شده

خلاف اصل است و هرگاه چیزي خلاف اصل باشد، باید در مورد آن فقط به مورد نص اکتفا 
شود و مورد نص این است که سوگند نیز محقق شود و در مورد ثبوت ارث بدون سوگند در 

قق اجازه، ارثی به زوج تعلق فرض مذکور نصی وارد نشده است، در نتیجه به صرف تح
). 155ص، 12، جـه1429؛ کرکی،357، ص1380؛ قمی،29، ص3تا، جحلی، بی(گیرد نمی

قول اصح در فرض مذکور، عدم ثبوت ارث براي زوج باشد و احتمال ثبوت رسدبه نظر می
کنیم که اگر قبول ـ اولاً: استبراي رد این احتمال گفته شده. ارث براي زوج قولی ضعیف است

بر سوگند شود، پس دیگر وجوب ابتدایی ارث متوقف صدور اجازه، ارث ثابت میبه واسطه
که ثبوت ارث متوقف بر سوگند است و علاوه بر کند بر ایننص دلالت میدر حالی که . شدنمی

اجازه وقتی مکمل عقد است که علم حاصل ـثانیاً؛نص، اتفاق فقها نیز بر این سخن وجود دارد
که داردجا احتمال این تهمت وجود ولی در این. که اجازه به نکاح تعلق گرفته استشود به این

ی، بحران(به نکاح و چنین احتمالی ظاهر استنه براي رغبت اجازه براي طمع در میراث است
). 180-179، ص7، جـه1416عاملی،؛ جبعی 291-290، ص23تا، جبی

عقد را اجازه دهد و قبل از سوگند خوردن فوت کند یا مانعی از سوگند پس اگر زوج بالغ شود
دورـ، در این صورت به صرف صنباشدبراي او حادث شود که امیدي به از بین رفتن آن 
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. شوداجازه، مستحق دریافت ارث نمی

انعقاد عقد نکاح توسط ولی به عنوان فضولی 
ممکن است ولی باشد که حق انعقاد عقد نکاح را دارد، اما با این ،کندرا منعقد میکسی که عقد 

عاقد ـ1: شوداین فرض دو صورت مطرح میدر1.کندمنعقد حال عمداً عقد را به عنوان فضولی 
عنوان عقد فضولی منعقد و عقد را به کندنمیولی است، اما به آن توجه او که علم دارد به این

. شودمی، بلکه بعد از انعقاد عقد متوجه این امر نیستمطلع داشتن او ولایت ازعاقد ـ2؛کندمی
اند که به تفکیک بیان ردهها، اقوالی را مطرح کدر این فرضفقها در مورد حکم عقد منعقد

:شودمی

فرض اطلاع از حق ولایت ـ1
اطلاع ،منعقد کندمثلاً براي نوه خود خواهد عقد را که میمانند جد پدري ممکن است کسی 

تواند عقد را منعقد کند، اما با این حال عقد را به عنوان فضولی داشته باشد که ولی است و می
ي افتد، اما با این حال، بیان آراو بسیار کم اتفاق میاستکند، اگر چه این فرض نادر منعقد 

صورت اکثر فقها قائل به صحت و لزوم چنین در این. له خالی از فایده نیستفقها در این مسأ
برخی از دلایل جا به بیاندر این. اندو برخی هم عدم صحت این عقد را برگزیدههستندعقدي 

.پردازیمیا بطلان عقد مذکور میفقها در باب صحت
اقوي عدم صحت عقد منعقد: فرمایدمیعروه در توجیه عدم صحت عقد منعقد شدهصاحب 
باشد، یعنی تراط صدور عقد از طرف ولی جایز که اشگردد به ایناین امر بر میاست؛ زیرا

بنابراین اگر . ولایت بر نکاح داردزیرا اوشرط کردن صدور نکاح توسط ولی صحیح است؛ 
).658تا، صطباطبایی یزدي، بی(ولی، عقد را به قصد فضولی منعقد کند، عقد باطل است 

تواند او را به ازدواج درآورد با این حال با قصد فضولی داند که حق ولایت بر نوه خود دارد و میجد پدري میمثلاًـ1
.آورداو را به ازدواج در می
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قول اقوي، صحت و لزوم عقد است و قصد فضولی بودن لغو : فرمایدمی) ره(امام خمینی
) ره(ل لنکرانی نیز با نظر امام خمینیآیت االله فاض).1016، صالف1380خمینی،وي موس(باشد می

در انعقاد عقد فضولی، داشتن قصد فضولی و التفات به آن شرط : فرمایدموافق است و می
مورد وکالت و ولایت نیز همین طور است، یعنی در وکالت و نیست و ظاهر این است که در 

کافی ولایت، قصد و التفات معتبر نیست و همین که فرد سمت وکالت یا ولایت را داشته باشد، 
فاضل (شود ه صحت و لزوم عقد تعیین میل براي فرض وجود ندارد، بلکپس محص. است

).756، ص2، جـه1422لنکرانی،
عقدي : گویدز در توجیه قول به صحت و لزوم عقد منعقده، چنین میصاحب مستند عروه نی

ق بر و معلاستز ، منجشودمیجا توسط ولی یا وکیل و با عنوان فضولی صادر که در این
شود و آن ادعا که مقرون به ادعاي کاذبی است و مبنی بر آن مینهایت امر این. چیزي نیست

). 339-338، ص2، جـه1404ی،موسوي خوی(ست این است که او وکیل یا ولی نی
در جایی به : گویددر مورد علت صحت و لزوم عقد منعقده چنین میب الاحکاممهذصاحب 

جا قصد و در این. شود که قصد فضولی یا انطباق قهري وجود داشته باشدجواز عقد حکم می
جایی که معنون به بنابراین قصد فضولیت در. شود؛ زیرا او وکیل یا ولی استحاصل نمی

گردد و در مورد وجود انطباق قهري نیز عنوان وکالت یا ولایت باشد، به طور قهري لغو می
سبزواري،(جا حکم به صحت و لزوم عقد اقوي است پس در این. دلیل عقلی یا نقلی بر آن نداریم

).289، صـه1416

فرض عدم اطلاع از حق ولایت ـ2
له این است که عاقد، ولی معقودله است، اما از این امر اطلاع ندارد و عقد را به فرض مسأ

. شودکند و بعد از انعقاد عقد، از داشتن حق خود مطلع میعنوان فضولی منعقد می
در صورتی که عاقد، عقد را به عنوان فضولی منعقد : فرمایدصاحب عروه در این زمینه می

که عقد ، در مورد ایناستولی بوده و ولایت بر معقودله داشتهکند، بعد معلوم شود که 
علیه لازم است یا نه، اشکال وجود منعقده توسط او بدون صدور اجازه توسط ولی یا مولّی

علت وجود اشکال این است که احتمال دارد، نفوذ تصرف ولی ).658تا، صطباطبایی یزدي، بی(دارد 
که او به ولایتش یا به تصرفش با این عنوان علم داشته مانند مالک، مختص به صورتی باشد
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م نداشته طور که در مورد مالک، این امر ظاهر است؛ زیرا اگر مالک به مالکیتش علباشد، همان
). 730، صهـ1413؛ مکارم شیرازي،508ـ507، ص14تا، جحکیم، بیطباطبایی(باشد، تصرفش نافذ نیست

، ـه1404ی،موسوي خوی(بین ولی و مالک تفاوت است : استشدهدر اشکال به احتمال بالا گفته
که صحت و لزوم عقد منعقده توسط ولی، در صورتی که عقد منعقده به علاوه این).337، ص2ج

از طرف وي شرایط صحت را دارا باشد و در زمان انعقاد عقد، مصلحت را رعایت کرده باشد، 
).756، ص2، جـه1422؛ فاضل لنکرانی،1016، صالف1380خمینی،وي موس(باشد ظاهر می

هاي پژوهشیافته
نکاح فضولی عقدي است که از طرف شخصی غیر از معقودله، یا شخصی غیر از وکیل ـ 1

یا ولی یا از طرف کسی که وکیل یا ولی است، اما وکالت یا ولایت در انعقاد عقد نکاح را ندارد، 
فضولی ممکن است از اقارب یا خویشاوندان معقودله عاقد در انعقاد نکاح . صادر شده باشد

.باشد یا فرد اجنبی باشد
نکاح فضولی صحیح است، اما به علت عدم ولایت یا سلطنت عاقد در انعقاد نکاح، غیرنافذ ـ 2
.باشدو نفوذ آن منوط به تحقق رضایت معقودله یا نماینده قانونی وي میاست
ي صغیرین منعقد شده باشد، نص وجود دارد که براي اگر عقد نکاح به طور فضولی براـ 3

به این ترتیب که معقودله یا . ثبوت مهر و ارث علاوه بر اجازه، باید سوگند نیز محقق گردد
معقودلها بعد از اجازه دادن عقد باید سوگند بخورد که صدور اجازه توسط او به دلیل رغبت 

.دادم به این ازدواج رضایت میو اگر طرف مقابل زنده بود، باز هنیست به ارث 
اگر کسی که ولی است و حق انعقاد نکاح را دارد و به این امر هم آگاه است، عقد را به ـ 4

باشد؛ زیرا همین که فرد عنوان فضولی منعقد کند، در این صورت عقد صحیح و لازم می
تن قصد فضولی لغو کند و داشولایت در انعقاد نکاح داشته باشد، براي تنجیز عقد کفایت می

.کندو تغییري در لزوم عقد ایجاد نمیاست
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،تاهران، دارالکتب الاسلامیه، بیتالعروه الوثقی،طباطبایی یزدي، محمدکاظم
 تا، داراحیاء التراث العربی، بیبیروت، مستمسک العروه الوثقیحکیم، محسن،طباطبایی
تهران، دار تهذیب الحکام،، )شیخ طوسی(بن الحسن بن علیطوسی، ابی جعفر محمد

، چاپ چهارم1365مکتب الاسلامیه، ال
 ،لاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، سسه النشر اؤقم، مالمرام،نهایه عاملی، محمد

چاپ اول، هـ1413
ئمه الاطهار، قم، مرکز فقه الاالعروه الوثقی فیما تعم به البلوي،د،فاضل لنکرانی، محم

هـ، چاپ اول1422
سسه آل البیت علیهم السلام ؤقم، ممستند الشیعه، ،ذربن ابیمحمد مهدينراقی،فاضل

هـ، چاپ اول1419لاحیاء التراث، 
،چاپ 1380،تهرانان، دانشگاه ترجمه عیسی ولایی، تهر، اتجامع الشتقمی، ابوالقاسم ،

اول
،سسه ؤلبنان، مـ بیروت، جامع المقاصد فی شرح القواعدکرکی، علی بن الحسین

هـ، چاپ دوم1429لاحیاء التراث، البیت آل
 بیروت، دارصعب، ،الفروع من الکافیبن اسحاق، یعقوببن جعفر محمدرازي، ابیکلینی

هـ، چاپ سوم1401
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 ،لاسلامی قم، موسسه النشر ا،)کتاب النکاح(مستند تحریرالوسیله مطهري، احمد
هـ1405التابعه لجماعه المدرسین، 

امیرالمومنین، قم، مدرسه الامامتعلیقات علی العروه الوثقی،، مکارم شیرازي، ناصر
هـ، چاپ دوم1413

 سسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه ؤ، قم، مالدروسالدین، عاملی، محمد بن جمالمکی
چاپ اول،هـ1414المدرسین، 

،السلامی التابعه لجماعه سسه النشر ؤقم، م،تحریرالوسیلهروح االله، موسوي خمینی
1363، المدرسین

،نشر سسه تنظیم وؤتهران، م، مع تعالیق الامام الخمینیالعروه الوثقی ـــــــــــــ
الف، چاپ اول1380آثار، 

 ،چاپ 1379،سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤم،جابی،کتاب البیعــــــــــــــ ،
اول
،سسه تنظیم ونشر ؤ، تهران، موسیله النجاه مع تعالیق الامام الخمینیــــــــــــــ

ب، چاپ اول1380آثار،
مقرر محمد تقی خوئی، ،)کتاب النکاح(مستند العروه الوثقی ی، ابوالقاسم،موسوي خوی

هـ1404،نجف، مدرسه دارالعلم
چاپ بیستمتابیروت، دارالزهرا، بیمنهاج الصالحین المعاملات،، ـــــــــــــ،
،بیروت، داراحیاء التراث جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،نجفی، محمدحسن

م، چاپ نهم1981العربی، 


